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حافظ
آن چه زر می‌شود از پرتو آن قلبِ سیاه

کیمیاییست که در صحبت درویشان است

مرگ چنارهای ولیعصر،  راویان تاریخ

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به 
یادداشت را بشنوید.

 می‌گوییــم خیابان ولیعصــر اما در 
ذهنمان چنارها و نهرهای دو سوی 
خیابان نقــش می‌بنــدد. طبیعت 
خیابان 18کیلومتری که جنوب تهران را به شمالش وصل 
می‌کند و مهم‌ترین دارایی آن اســت. خیابانی که به‌گفته 
عبدالله مستوفی ســال ۱۳۰۶ کلنگ ســاختش خورد تا 
کاخ تابستانی‌ شاه، ســعدآبادبه کاخ زمستانی، کاخ مرمر، 

وصل شود.
شاه به مهندس فردوسی، ســازنده خیابان‌های زیادی در 
 تهران، می‌گوید به ســعدآباد بیا و بــه او می‌گوید تا قنات 
باغ فردوس را سنگچین بگذارد و بعد برود تا محدوده تهران 
آن روزها. بعد تصمیم می‌گیرند دو ســمت خیابان را چنار 
بکارند که تهران به گواه تاریخ شهرچنارهاســت. چناری 
که در باور مردم ایران مقدس است. درخت در اصل ارزش 
دارد. اصلا بشر هرجا درختی دید، تصمیم به ماندن گرفت 
و به گواه تاریخ ما همواره به درخت پناه برده‌ایم که درخت 
یعنی آب و آبادانی و خاک حاصلخیز. هرچه پیش آمدیم نیاز 
 خود به درخت را بیشتر فهمیدیم. از نشانه‌ای برای زندگی تا

 بار و بر و خواص دارویی و... درختی که حتی بعد از مرگش 
هم به شــکلی دیگر به حیات خود ادامه و به ما از راه نور و 
گرمایش انرژی می‌دهد. این بود که ایرانی خانه‌ای نساخت 
که جایی برای درخت نداشــته باشد، کوچه و خیابانی آباد 
نکرد که دو سمتش درختی نباشد. در راستای همین تفکر 
18هزار اصله درخت به فاصله هر دو متر کاشته شد و بوته 
گل سرخی هم میان‌شان. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اصل و 
نژاد خیلی‌هایشان به محله کن می‌رسد. می‌گویند »ارباب 
خلیل« باغدار معروف محله کن چنارهای جوان را از خزانه 
چنار »باغ نو« سوار بر اســب و الاغ به خیابان تازه‌تاسیس 
می‌فرستاد.  حالا اما قطع درختان ولیعصر کم‌کم این خیابان 
را از مهم‌ترین هویت آن خالی می‌کند. می‌گویند حفاری‌ها 
برای توسعه شهری و سیستم حمل‌ونقل، ساخت‌وسازهای 
بی‌رویه، آلودگی هوا و خاک، سم‌های شیمیایی و... مهم‌ترین 
تهدیدها هستند. به‌نظرم اما اینها تهدید اصلی نیست، بلکه 
نتیجه تهدیدی بزرگ‌تر است؛ نتیجه بی‌مهری ما به درخت 
است. اینکه یادمان رفت همزیستی تنها در کنار آب و درخت 
حاصل می‌شود و تا توانستیم ســاختیم، نه حریم درخت 
را رعایت کردیم و نه آنچنان که باید کنار ســاخته‌ها جایی 
برای نهال تازه گذاشــتیم. حالا آن باقیمانده‌های چنار با 
عمری حدود 100ســال با مرگ هم‌بســترند، درحالی‌که 
چنار درختی اســت که همیشــه جوان می‌ماند. هرسال 
پوســت می‌اندازد و تازه می‌ماند و در ایران به‌گفته فعالان 
محیط‌زیست تا ۱۵۰۰سال هم پایه درخت چنار داریم. چنار 
جزو درختانی است که توانایی سازگاری بسیار بالایی دارد. 
به‌ویژه در همین تهران. اما چنان آلودگی آب و خاک و نور 
زیادشده است که این زیبای افشان با همه نجابت و قناعتش 
مجبور به رقابت است برای تأمین آب و غذا... و پارکینگ‌های 
مطبق زیر زمین ریشه‌هایش را زدند و او را از نفس انداختند. 
از نفس‌انداختن چناری که در گذشته به‌سادگی می‌زیست 
و اما حالا مضطرب است. چون از رفتار ما می‌فهمد که مثل 
قبل دوســتش نداریم و نه‌تنها مقدس نیست که اگر پای 
منافع وسط باشد ســم هم پای طوق نازنینش می‌ریزیم... 
و نمی‌دانیم که او شعور و احســاس دارد. مطالعه رفتارش 
می‌گوید در جایی که آپارتمان‌سازی شده رشد شاخ و برگ 
خودش را مهار می‌کند تا به ســمت محل زندگی این بشر 
آسیب‌رســان نرود که احتمال خطر و آسیب وجود دارد. از 
ســوی دیگر در جایی که آدم کمتری رفت‌وآمد کند و در 
آرامش باشد جسور است و این جسارت در رشد را می‌توان 
در پیچ و خم تنه و شاخ و برگ‌های یله و رها و افشانش دید.

چنار کهن جزو آثار باستانی و ملی است. درختی که حکایت 
و تاریخ و پیشینه ما را در خود دارد و نه‌تنها باید ایستاده و 
سلامت بماند که باید همچنان درختان بیشتری بکاریم... 
نه فقط برای پوشش گیاهی که نیازمندیم درختان احوال 
ما را برای آیندگان روایت کنند. درختان ضعیف و بیمار و 
جوانمرگ شده راوی احوال ما که سردرگم و مضطرب و از 
ریشه جداییم و درختان کهنسال با تنه‌هایی پیچ‌درپیچ 
راوی احوال آنان که با خودشان و زمین و آسمان در صلح 

و آرامش بودند.

لیلا باقری

شاید اگر کوچه و خیابان‌های 
تهران، روزی به حرف بیایند، 
محله بهارستان و میدانش، پرحرف‌ترین محله شوند و مدال 
تاریخ تهران را گردن این محله قدیمی بیاویزند؛ محله‌ای که 
به چشم خود، مرگ قائم‌مقام فراهانی و میرزاده عشقی را 
دید و شاهد تاجگذاری ناصرالدین‌شاه قاجار بود. محله‌ای 
که هنرمندان سازبه‌دســت را بدرقه کرده و شــاهد ورود 
عاشقان علم به مدرسه سپهسالار بوده؛ محله‌ای که موافقان 
و مخالفان مصدق در آن راهپیمایــی کردند و بوی باروت 
توپ‌های شلیک‌شده به مجلس را استشمام کرده. حالا در 
این روزهای اسپندی و باشکوه، گشتی در محله بهارستان 
خواهیم زد و با گوش هــوش، به صدای تاریخ تهران گوش 

فرا خواهیم داد.

تاریخش

 نام محله بهارستان را به نام میدانش می‌شناسند؛ اما قصه 
تغییر نام این میدان در زمان‌های گوناگون، خودش خبر از 
تاریخ آن می‌دهد. نام‌های قبلی این میدان، ابتدا جلوخان 
باغ نگارستان بود و سپس باغ نگارستان و باغ سپهسالار و 

بهارستان و عزیزیه و مجلس و شاه‌آباد!
در زمان جلوس فتحعلی‌شاه قاجار در کاخ نگارستان، اینجا 
را جلوخان بــاغ نامید و بعد از او وقتی میرزاحســین‌خان 
سپهسالار زمین‌هایش را خرید و باغی برای خودش دست‌و‌پا 
کرد که آن را باغ سپهســالار نامیدند و وقتی پس از مرگ 
او، ناصرالدین‌شــاه زمین‌هایش را مصادره کرد و آنها را به 
عزیز‌السلطان، داماد عزیزش بخشید، به عزیزیه معروف شد. 
وقتی مجلس مشروطه‌خواهان هم در این محل، مجلس‌شان 
را بنا کردند، به محله مجلس مشهور شد و وقتی مجسمه 
رضاخان را در میدانگاهی این محله نصب کردند، شاه‌آباد 

شد و پس از طلوع بهار انقلاب اسلامی، دوباره بهارستان!

 ساختمان‌هایش

یکی از ساختمان‌خیزترین محله‌های تهران، محله بهارستان 
است؛ ساختمان‌هایی که هرکدام، اهمیت تاریخی ویژه‌ای 
دارند. ساختمان مجلس شورای اسلامی و بناهای الحاقی 
آن، مسجد و مدرسه شهید مطهری، موزه هنرهای ملی، باغ 
نگارستان، عمارت مسعودیه، منزل‌موزه شهید رجایی و... 

از این جمله‌اند.

 صبای بهارستان

اگــر در این روزهــای محله بهارســتان گشــتی بزنید، 
فروشگاه‌های سازهای سنتی و مدرن توجه شما را به‌خود 
جلب می‌کند. شاید دلیلش، خانه استاد ابوالحسن صبا باشد 
که در این محله است؛ او آهنگساز، نوازنده و معلم موسیقی 
بود که در نواختن سازهایی چون ویولن و سه‌تار تبحر داشت. 
بنا به وصیت او، خانه‌اش در خیابان ظهیرالاسلام در اختیار 

دانشگاه هنرهای زیبا قرار گرفت و به موزه تبدیل شد.

اکنونش

 محله بهارستان به خیابان‌های انقلاب، بهارستان، سعدی 
و جمهوری محدود و میدان آن در ســال1395 ثبت ملی 
شــد. این محله‌ای که روزی پر از دار و درخت بود و در باغ 
آن، عروسی جناب شاه قجری 7شب و 8روز برپا شد، حالا 
بی‌درخت شــده و پر از مغازه‌های جورواجور و کوچه‌های 
تنگ و تار است. بورس کیف و کفش، بورس کاغذفروشان، 
تعدادی چاپخانه و تا دلتان بخواهد ساختمان‌های قدیمی 

و خاطره‌انگیز از جاذبه‌های این محله از تهران قدیم است.

بهارستانی بی‌بهار 

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ... پهلوانان نمی‌میرند
آشنایی با  چند زورخانه قدیمی و معروف تهران

تا پیش از آنکه باشگاه‌های ورزشی کوچک فاطمه عباسی
و بزرگ مثل قارچ سر از هر کوچه و خیابان 
تهران دربیاورند، زورخانه‌ها پاتوق جوانان 
محل بودند؛ زورخانه‌هایی با دری کوتاه، کنار سقاخانه  و آب‌انبار، پشت دیوارهای 
خشت و گل که مردها با ســبیل‌های پرتاب و روغن‌زده، پنجه‌هایی ورزیده و 
خوش‌قامت »یاعلی« می‌گفتند، سر خم می‌کردند و از این در می‌گذشتند. از 
پشت این در تنها صدای ضرب و زور می‌آمد و صدای یا علی از لب جوانمردانی 
که دل در گرو آیین‌ سمک عیار و پوریای ولی داشتند. درهای کوتاه‌قامت اهل 
زور تهران روزی به روی پیر و جوان باز بودند. گلباران می‌شدند و در‌ ماه رمضان 
چراغ گلریزان در این زورخانه‌ها برپا می‌شــد. یک محله بود و یک زورخانه؛ 
پهلوان که از بر کوچه رد می‌شــد، پیرها به احترامش قامت راست می‌کردند 

و لب‌های زنان پشت ســرش به صلوات تکان می‌خورد. عیاران، شاطران، 
لوطی‌ها، قلندران، سنگ‌گیران و تمام آنهایی که دیگر نشانی از قدم‌های‌شان 
در عودلاجان و چــال میدان و چهارصددســتگاه و خیابان‌های زمخت و 
عصاقورت‌داده جنوب تهران دیده نمی‌شود، روزگاری نه‌چندان دور چراغ 

این پهلوان‌خانه‌های تهران را روشن می‌کردند.
 اگرچه این روز‌ها با تغییر ســبک زندگی، زورخانه‌ها کارکرد سابق را از دست 
داده‌اند، اما هنوز هم زورخانه‌های سرپای شهر، محلی برای ورزش و شنیدن 
مناجات‌هایی با صدای خوش‌آهنگ مرشد زورخانه و دورهمی مردان و انجام 
بعضی مراسم اجتماعی‌اند. هنوز هم پشــت درهای کوتاه زورخانه‌های تهران 
چند نفسی از آیین گذشته به جا مانده است، هنوز نفس می‌کشد و هنوز زنگ 

سردم‌شان به صدا درمی‌آید. 

باشکوه‌ترین زورخانه تهران
»زورخانه بانک ملــی« روزگاری بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین زورخانــه تهران بود و مقامات 
عالی‌رتبه سیاسی از هر گوشه دنیا که به تهران می‌آمدند، مهمان این زورخانه می‌شدند تا از 
نزدیک با آیین‌های پهلوانی ایرانی‌ها آشنا شوند. معماری زیبای این زورخانه بعد از گذشت 
۷۷سال هنوز زیبا و منحصربه‌فرد است. این زورخانه در محوطه اداری بانک ملی در خیابان فردوسی قرار 
دارد و به همین دلیل به زورخانه بانک ملی معروف اســت. طراحی و ساخت ساختمان این زورخانه در 
سال۱۳۲۵به محسن فروغی پیشنهاد شد و یک ســال بعد به بهره‌برداری رسید. آنطور که مسئولان 
این زورخانه تعریف می‌کنند در دوره‌های مختلف تاریخی، مقامات عالی‌رتبه سیاسی بسیاری از 
گوشه‌وکنار جهان مهمان این زورخانه می‌شــدند و گواه این ادعا تصاویر رؤسای جمهور، سفرا 
و مشاهیر کشورهای مختلف اســت که در راهروی باریک زورخانه نصب شده ‌است. برخی 
معتقدند هدف از ساخت این بنا در محوطه بانک ملی، پرورش روحیه جوانمردی و امانتداری 
کارمندان بانک بوده‌ است. معماری این زورخانه ساده و سنتی با تکیه بر اصول معماری 

زورخانه‌ای ایران و سقف آن گنبدی‌شکل است.

مکث

زورخانه نیرو شادی
 زورخانه نیرو شادی نزدیک به 100سال قدمت دارد. در یکی از کوچه‌های باریک 
خیابان مولوی است و به‌رغم کم‌اقبالی بعضی از جوانان به ورزش باستانی هنوز 
هم مراجعه‌کنندگان خودش را دارد. این زورخانه خیلی بزرگ نیست اما محل 
پرورش پهلوان‌های نامی بوده است. داستان ساخت این زورخانه جالب است و به سال‌های 1302و 
1303 برمی‌گردد. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که رضا کاشفی برجسته، معروف به رضا یوسف‌خان به 
کرمانشاه سفر می‌کند. او که جوان تنومند و ورزشکاری بوده به یکی از زورخانه‌های کرمانشاه می‌رود 
تا کمی سرحال شود اما صاحب زورخانه استقبال نمی‌کند و به نوعی او را از خود می‌راند. یوسف‌خان 
وقتی به تهران بازمی‌گردد، زورخانه‌ای در قنات‌آباد می‌سازد و بعد از چند سال هم زورخانه نیروشادی 
را بنا می‌کند با این هدف که کسانی که ورزش می‌کنند سرشار از نیرو و انرژی شوند. بعد از فوت رضا 
کاشفی برجسته در سال 1349، اداره زورخانه به اکبر پسرش رسید. او هم مدتی زورخانه را اداره کرد 

و هم‌اکنون این مسئولیت برعهده وحیدرضا، نوه برجسته محول شده است.

مکث

زورخانه پهلوان‌پور

اینترنت می‌گویــد قدیمی‌ترین زورخانه 
ایــران، زورخانه »پهلوان‌پــور« در محله 
»حسن‌آباد« تهران اســت که سال۱۳۰۴ 
افتتاح شده اســت. مالکیت این زورخانه 
پس از مرشد حسین سیاه واگذار می‌شود 
به اصغر بازارچه که یکــی از پهلوان‌های 
خوشــنام تهــران قدیم بــود. در اواخر 
دوره قاجار و اوایــل دوره پهلوی، پهلوان 
حمزه‌علی پهلوان‌پور معــروف به پهلوان 
شاطرحمزه، پهلوان اول تهران این زورخانه 
را از اصغر بازارچه که به واســطه مشکلات 
مالی مجبور به جابه‌جایی زورخانه خود به 
محل فعلی شده بود خریداری‌می‌کند و نام 
خود یعنی پهلوان‌پور را بر ســردر آن قرار 
می‌دهد و به این شکل زورخانه پهلوان‌پور 
متولد می‌شود. زورخانه پهلوان‌پور در عمر 
نزدیک به یک قرنش پهلوانان زیادی در گود 
 خود دیده ‌است. هنوز می‌توان رد و نشان
 »حاج مصطفی طوســی«، »کل اسمال«، 
»حاج علی تک‌تک« و »حاج باقر مهدیه« را 

بر در و دیوارش مشاهده کرد.

زورخانه هژبر

حســین هژبر در اواخــر دوران قاجار و در 
ســال۱۳۱۰ زورخانه هژبر را در محله مولوی 
تهران به‌منظور حفظ و توســعه ســنت‌های 
ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای بنا کرد. این 
زورخانه به‌عنوان یکــی از قدیمی‌ترین مراکز 
ورزش‌هــای زورخانه‌ای در تهران شــناخته 
می‌شــود و همچنان نقش مهمــی در حفظ و 
ترویج سنت‌ ورزش‌های ایرانی دارد. او با هدف 
گسترش فرهنگ پهلوانی و آموزش ورزش‌های 
سنتی ایرانی، این مکان را به محلی برای تربیت 
ورزشــکاران و ترویج آداب و رســوم ایرانی 
تبدیل کرد. هژبر به‌عنوان یک پیشکسوت در 
رشته‌های کشتی و ورزش‌های ایرانی شناخته 
می‌شــد و بســیاری از جوانان علاقه‌مند به 
ورزش‌های سنتی در این زورخانه تحت آموزش 
او قرار گرفتند. علاقه و تعهد حسین هژبر به 
حفظ این فرهنگ باعث شد که زورخانه او به 
یکی از معتبرترین و مهم‌ترین مراکز ورزش‌های 
زورخانه‌ای تبدیل شود. تا به امروز این زورخانه 
همچنان به‌عنوان یادگار فرهنگی و ورزشی در 

تهران باقی مانده است.

زورخانه شیرافکن

زورخانه شــیرافکن یکی از زورخانه‌های قدیمی شهر تهران است که 
سال1387 نوسازی شده است؛ زورخانه‌ای که سال1313پهلوان مرحوم 
»خسرو ‌معصومی« در آن را به روی یک محله باز کرد. پهلوان خسرو که 
آوازه کشتی‌هایش با پهلوان »مهدی« معروف به »مهدی قصاب« دهان 
به‌دهان می‌چرخید، وقتی انگشــتش زمان کشتی با مهدی قصاب قطع 
شد، مسئولان حکومت وقت را بر آن داشت که ورزشگاهی برای او بسازند. 
خسرو معصومی، یکی از پیشکســوتان و مربیان برجسته ورزش‌های 
زورخانه‌ای بود که هدفش ترویج فرهنــگ پهلوانی و حفظ ورزش‌های 
سنتی ایرانی بود و اکنون تنها پسرش پهلوان مجید از کهن‌کسوتان شهر، 

چراغدار زورخانه است.

د‌عای روز د‌وم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
بْني فيهِ الِي مَرْضاتِكَ وَجَنِّبْني فيه مِنْ سَخَطِكَ وَنقَِماتِكَ  الَلّهُمَّ قَرِّ

وَوَفِّقْني فيهِ لقَِرائةَِ آياتِكَ بِرَحْمَتِكَ يا ارَْحَمَ الرّاحِمينَ.

به نام خد‌اوند‌ بخشند‌ه مهربان
خدايا مرا در اين روز به رضا و خشــنودي‌ات نزدكي ســاز و از 
خشم و غضبت دور ساز و براي قرائت قرآنت موفق گردان به حق 

رحمتت‌ اي مهربان‌ترين مهربانان عالم.

یک محله بود و یک 
زورخانه؛ پهلوان که از بر 

کوچه رد می‌شد، پیرها به 
احترامش قامت راست 
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